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دانمارکی رقابت می کند«رد مرز»  در جشنواره 
فیلم کوتاه «رد مرز» به نویســندگی و 
کارگردانی سروش یاری و به تهیه کنندگی 
محمدرضــا خــاوری و ســروش یــاری، 
بــه هفتمیــن دوره جشــنواره بین المللی 

اقلیت های آکس به رقابت می پردازد.
اقلیت هــای  بین المللــی  جشــنواره 
آکس، یک جشــنواره دوجانبه فیلم و هنر 
است که هر ســاله در پاکستان و دانمارک 
برگزار می شــود. این جشــنواره فیلم هایی 
را بــه نمایش می گــذارد که بــا بحث ها 
و مناظــرات همــراه اســت و همچنیــن 
نمایشــگاه های  آموزشــی،  کارگاه هــای 
هنــری و رویدادهای هنرهای نمایشــی را 
ســازمان دهی می کند که به ترویج آگاهی 
و گفت وگــو دربــاره مســائل تأثیرگذار بر 
اقلیت ها و گروه های به حاشیه رانده شده 

می پردازد.
هفتمیــن دوره جشــنواره بین المللی 
اقلیت های آکس ۲۴ مهر تا ۱۰ آبان برابر با 
۱۵ تا ۳۱ اکتبر در کوپنهاگ دانمارک برگزار 
می شــود. فیلم «رد مرز» به تهیه کنندگی 
محمدرضــا خاوری و ســروش یــاری، به 
مسائل و مشــکلات مهاجران افغانستانی 
در ایــران می پــردازد. در این فیلم ســمیر 
حیــران، طاها رضــوی، علی حســینی و 

شهروز آقایی، ایفای نقش کرده اند.
فهرســت عوامــل فیلــم عبارت اند از 
مدیر فیلم برداری: کیوان شــعبانی؛ تدوین 
و مشــاور کارگــردان: محمدرضا خاوری؛ 
مشــاور فیلم نامه: مریم رحمانیان؛ طراح 
صحنــه: پویــان باغنــده؛ طــراح لباس: 
چهره پــردازی:  طــراح  باغنــده؛  ملینــا 
لوریمر کوک تپه؛ صدابردار: هادی افشــار؛ 
موسیقی: ســالار اصغری؛ اصلاح رنگ و 
نور: فربد جلالــی؛ طراحی و ترکیب صدا: 
عرفان ابراهیمی؛ تیزر: امید میرزایی؛ طراح 
پوســتر: محمد موحدنیا و نســیم گرجی؛ 
لوگوتایپ: سبحان شفیعی؛ دستیار  طراح 
اول کارگردان، برنامه ریز و مدیر تولید: علی 
نصیر؛ منشی صحنه: مهتاب حبیبی ابهری؛ 
روابط عمومــی: بهناز شــیربانی؛ عکاس: 
ســام مقیمی؛ ترجمه انگلیسی زیرنویس: 
فارسی  زبان  کارشــناس  ســپیده خلیلی؛ 
دری: شــفیق محمودی؛ مدیــر تدارکات: 
امیرحســین ایمان دوســت؛ دســتیار دوم 
اول  مانــا نجــاران؛ دســتیار  کارگــردان: 
گــروه  خطیبی کیــا؛  پوریــا  فیلم بــردار: 
رفیعی، مرتضی حفار؛  فائزه  فیلم برداری: 
دســتیار صدا: مهیار ریحان صفت؛ دستیار 
تولیــد: میثم بیک؛ دســتیار لباس: مهدی 
بازرگان و حریر حقیقی؛ پخش بین الملل: 

سولماز اعتماد.

در رقابت بین المللی اسکار شد«سانتوش» نماینده بریتانیا 
جنایــی  فیلــم  بریتانیــا  آکادمــی 
تحسین شــده «سانتوش» ســاخته ساندیا 
ســوری را به عنــوان نماینــده بریتانیا به 
بخــش رقابتی فیلــم بین المللی اســکار 

معرفی کرد.
این فیلم هندی زبان که اوایل امســال 
در بخش رقابتی نوعی نگاه جشــنواره کن 
به نمایش درآمد، احتمالا با فشار بیشتری 
وارد رقابت می شــود؛ زیرا بریتانیا با فیلم 
«منطقه مورد علاقه» جاناتان گلیزر برنده 

اسکار بین المللی ۲۰۲۴ شد.
این فیلم اولیــن تجربه کارگردانی یک 
فیلم داســتانی برای فیلم ساز بریتانیایی-
هندی ســاندیا سوری اســت که بیشتر با 
مســتندهای «من برای هنــد (۲۰۰۵)» و 
«در اطــراف هند با دوربیــن فیلم برداری  

(۲۰۱۸)» شناخته می شود.
داستان «سانتوش» در مناطق روستایی 
شــمال هند اتفاق می افتد. ســانتوش که 
به تازگی بیوه شده، شغل شوهر مرحومش 
را که پاسبان بود  به ارث می برد. وقتی یک 
دختر زیر ســن قانونی از طبقات پایین هند 
به قتل می رســد، او هم توسط یک بازرس 

زن وارد تحقیق می شود.
«سانتوش» به نویسندگی و کارگردانی 
سوری ســاخته شده و شــاهانا گوسوامی 
در نقــش اصلی بــازی می کند و ســونیتا 
راجــوار، دیگر بازیگر فیلم اســت. پیش از 
این در نقد ورایتی، از «سانتوش» به  عنوان 
فیلمی هوشــمندانه یاد شــده که متعهد 
اســت جذابیت زشــت قدرت را از طریق 
دیدگاه کســانی کــه آن را در اختیار دارند، 

تصویر کند.
بریتانیا پیش از کسب اسکار با «منطقه 
مورد علاقــه»، موفقیت چندانــی در این 
رقابت ها نداشــت و بــا ۲۰ فیلمی که به 
اســکار معرفی کرده بود، فقط دو نامزدی 
بــرای فیلم های ولزی زبــان «هد وین» در 
ســال ۱۹۹۳ و «سالمون و گاینور» در سال 

۱۹۹۹ به دست آورده بود.

اخبار برگزیده

هنرهنر

کاوه صادقــی: مرتضی اعیان، نوازنده پیش کســوت تنبــک، از کودکی نواختن این ســاز را در محضر 
اســتادانی چون حسین خرسندی تلمذ کرده اســت. بعدها در مقام نوازنده با حسین علیزاده، جلال 
ذوالفنون، داوود گنجه ای، محمدرضا شــجریان، رضوی سروســتانی، محمدعلی کیانی نژاد، داریوش 
طلایی، داریوش پیرنیاکان، حســین عمومی، حمید متبسم، مجید درخشانی، رضا شفیعیان، جمشید 
عندلیبی و غیره همکاری کرده و در کنسرت های متعدد داخلی و خارجی حضور یافته است. او حالا 
در آستانه ۸۰سالگی در هفدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در مقام داور حضور یافته تا از میان 
استعدادهای حاضر در این حوزه، برترین ها را انتخاب کرده و با راهنمایی هایش آنها را آماده حضور در 
میدان های جهانی عرصه موسیقی کند. به همین بهانه با او گفت وگویی داشتیم که در زیر می خوانید:

برگردیم به سال ها قبل و اینکه چطور شد اصلا در این مسیر موسیقی قرار گرفتید؟  �
بــرادر بزرگم نوازنــده ویولن بود و به من پیشــنهاد کرد تنبک را انتخاب کنم تــا به همراه هم 
دونوازی داشــته باشــیم. به همیــن دلیل، تحت تعلیم قرار گرفتم و چون کســی نبــود که من را 
به کلاس ببرد از اســتاد حســین خرســندی خواســتند  به منزل بیاید و به من آمــوزش دهد. این 
تعلیمات یک ســال طول کشــید و ایشــان دفتر نتی برای من نوشــت که کاملا متفاوت اســت و 
کســی باور نمی کند که این دفتر نت باشــد. او تمام نت ها را به خط فارســی برایم نوشــت و حالا 
تصمیــم دارم آن را به موزه تحویل دهم تا ســندی از او به یادگار بمانــد. اگر بچه ها این دفتر نت 
را ببینند، متوجه می شــوند که نســل ما چطــور تنبک نوازی آموخت و چه تفاوتــی با حال حاضر 
دارد. پس از دوره یک ســاله، ایشــان ســاز خودشــان را به من هدیــه دادند. یک تنبــک با قدمت 
صد ســال که در آن زمان موجود بود. وقتی معلم به یک نوجوان ۱۱ساله چنین هدیه ای می دهد، 
تصور کنید چه اتفاقی در درون او رخ می دهد. من تشــویق شــدم و بسیار تلاش کردم. به سفارش 
اســتادم در آن زمان رادیو گوش می کردم و متوجه شــدم بعضی از کارهــا را اصلا از نظر تکنیکی 
بلد نیســتم و به برادرم گفتم تا با اســتادش در میان بگذارد که باید چه  کنم. او نیز پیشنهاد کرد تا 
باز هم به آموزش با معلم ادامه دهم؛ بنابراین  ســراغ استاد امیرناصر افتتاح رفتم و با وجود آنکه 
به ســختی پذیرفتند، اما در محضر ایشان نیز شاگردی کردم. در واقع فقط شاگردی هستم که در آن 
زمان در منزل آموزش دیدم و استادان تقریبا با هیچ شاگرد دیگری این طور کار نکرده بودند. بعد از 
یک ســال واندی تمرین کردن، ایشــان من را به رادیو بردند و در برنامه های کودک آن زمان نوازندگی 
کردم؛ اما به دلیل ســختی رفت وآمد دیگر این راه را ادامه ندادم. تا ۱۸ســالگی با برادرم و دوستانم 
ساز می زدم، اما درگیر سرخوردگی شدم و با حس بدی از خودم می پرسیدم که خب قرار است چه 
اتفاقی بیفتد؟ تاحدی  که ســازی را که اســتاد به من هدیه داده بودند، فروختم به فرهاد دلشــاد و 

نوازندگی را کنار گذاشتم.
چه شد که به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران پیوستید؟  �

این روند ادامه پیدا کرد تا در ۲۶ســالگی آقای رضوی سروســتانی به واسطه آشنایی با برادرم به 
منزل ما آمد و با هم دیداری داشــتیم. او درباره مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی ایران صحبت کرد که 
برای جذب نیروی کار در حال تلاش هستند و من را دعوت به کار کرد. آنجا با دکتر صفوت آشنا شدم 
و طی صحبتی که داشــتیم یکی از دوســتان آقای صفوت سه تاری را برداشــت و شروع به نواختن 
کرد و از من هم خواســت تا با تنبک ایشــان را همراهی کنم. در مرکز آن زمان حسین علیزاده، جلال 
ذوالفنون، داوود گنجه ای، داریوش طلایی، محمد مقدسی و بسیاری دیگر مشغول به کار بودند و من 
از دوســتان پرسیدم فردی که همراه او نواختم، کیست و با مشخصاتی که دادم دوستان گفتند استاد 
ســعید هرمزی، نوازنده سه تار، بودند. از آن به بعد شــروع به کار و تمرین بسیار کردم. در آن شرایط 
مســئولیت گروه با آقای حســین علیزاده بود و من به دلیل اینکه تجربه گروهی نداشــتم بسیار از او 
آموختم. پس از چهار ماه با گروه به سفرهای خارجی رفتیم و اجراهای بین المللی داشتیم. از جمله 
در بلژیک و فرانســه که «باله گلســتان موریس بژار» را کار کردیم که بخشــی از آن موسیقی بلوچی 
(فولکلور) بود و بخشی دیگر سازهای سنتی مثل کمانچه و سنتور (موسیقی دستگاهی). بخشی هم 
ضرب زورخانه روانشاد ناصر فرهنگ فر بود که می نواخت و می خواند. از آنجایی  که خواننده نبودم، از 

آقای رضوی خواهش کردم  در این بخش من را همراهی کنند و پس از ســاعت ها تمرین اجرا کردیم 
که بسیار مورد تشویق قرار گرفت. حتی به لندن رفتیم و با وجود آنکه انگلیسی ها بسیار سخت پسند 
هســتند، اما اجرای ما مورد توجه آنها قرار گرفت و بســیار تشویق شــدیم. پس از آن ردیف نوازی در 
دســتگاه ماهور اجرا کردیم که کار آقای علیزاده بود و من ایده گرفتم که می شود ردیفی را که در این 
فرم نواخته می شــود با ریتم به شکل دیگری تغییر داد. اگر نسل امروز ردیف ها را خوب گوش دهند، 

متوجه می شوند که جمله بندی ها تا چه اندازه ریتمیک می شود.
همکاری شما با استاد شجریان به چه شکل انجام شد؟  �

در آن زمان آلمان بودم. تلفنی به من شــد و ایشــان از من دعوت به کار کردند. در آن زمان اســتاد 
پیرنیاکان و عندلیبی هم حضور داشتند و تور اروپایی داشتند. بلافاصله پس از آن در آمریکا اجرا داشتند و 
بسیار مورد استقبال قرار گرفت. کارهایی که اجرا کردیم  در قالب سه نوار کاست و یک نوار ویدئویی ضبط 

و تکثیر شد. بعد با گروه دستان همکاری کردم که آقایان کلهر، متبسم و بهروزی نیا نیز حضور داشتند.
شــما در مقام داور نخستین بار است که در جشنواره ملی موســیقی جوان حضور دارید. تنوع در   �

نوازندگی این نسل را چطور ارزیابی می کنید؟
در حال حاضر بچه هایی که دستشــان روی پوســت تنبک قرار می گیرد، از لحاظ تکنیکی بســیار 
پیشرفت کرده اند و کارهای بسیار خوبی می نوازند. در داوری بسیار شگفت زده شدم و به نظرم بسیار 
توانمند هستند. اما یک نکته وجود دارد و آن هم این است که امیدوارم از لحاظ احساسی نیز بتوانند 
همین اندازه پیشــرفت کننــد و فقط تکنیک صرف را در نظر نگیرند. بــا برخی از بچه ها که صحبت 
می کردم، احساس کردم  حس در آثارشان کم رنگ است و فورته پیانو در میان جمله بندی ها کم است 
و نیاز نیست دائم با شدت نواخته شود. باید عادت کنند برخی جملات را پیانو بنوازند که وقتی با سه تار 

دونوازی می کنند، صدای سه تار را نپوشاند. این با تمرین برطرف می شود.
اجراها شــاید از نظر تکنیکی خوب باشد، اما همان طور که اشــاره کردید در بحث همراهی با ساز   �

ناتوان هستند. از نظر شما این مشکل از کجا نشئت  گرفته است؟
ببینید، نسل امروز تکنیکی است و رقابتی در این میان وجود دارد. متأسفانه خیلی از این بچه ها با 
گروه کار نکرده اند؛ حال یا فرصت نشده و یا شرایط آن را نداشته اند. برخی دیگر نیز برای خودشان کار 
کرده اند و این ضعف در آنها دیده می شود. اما با تمرین می توانند یاد بگیرند چطور با یک ساز همراهی 
کنند و صرفا روی جمله بندی خودشــان تأکید نکنند و از ملودی الهام بگیرند. تکنیک باید در خدمت 
ملودی باشد و براین  اساس جمله سازی شود. آن وقت است که دونوازی بسیار دلنشین شده و نوازنده 
تنبک بســیار خوب همراه می شود و دیگر تک نواز نیســت. باید آن قدر دقیق به ملودی گوش دهند و 

احساسشان را پیاده کنند تا بتوانند جمله بسازند.
و سخن آخر؟  �

در آســتانه ۸۰سالگی هستم و دستم دیگر مناسب کار با تنبک نیســت، اما جوانان، آینده عرصه 
موسیقی کشور هستند. توصیه می کنم اگر با هم رقابت می کنند، سالم رقابت کنند و اگر کسی بهتر از 
آنها ساز می زند، از او یاد بگیرند؛ اما در کنار رفاقت، نه حسادت. فراموش نکنند که صلح و صفا عامل 

پیشرفت و موفقیت است.

در دولت، کارشناســان به دو سطح ستادی و استانی 
تقســیم بندی می شــوند. کارشناسان اســتانی نیز به 
نوبه خود در دو ســطح ســتاد یا شهرستان مشغول 
بــه فعالیــت هســتند. حداقــل ســطح تحصیلات 
دانشگاهی یک کارشناس، کارشناســی (لیسانس) است. در آمار 
موجود در ســازمان امور اســتخدامی کشــور، مشخص نیست  از 
بین دو میلیون و ۱۱۵ هزارو ۴۶۲ شــاغل در قوه مجریه، چند نفر از 
آنان  ردیف اســتخدامی کارشناسی دارند، اما با توجه  به اینکه ۸۲ 
درصــد از آنها  دارای تحصیلات دانشــگاهی اند، احتمالا بیش از 
دو سوم شان در حوزه های کارشناسی مشغول به فعالیت هستند. 
بر این  اساس، بخشی از کیفیت برنامه های جاری کشور مربوط به 

کارشناسان شاغل در دولت است.
 از این رو، یکی از اقدامات جدی برای ارتقای کیفیت برنامه های 
جاری کشور، آسیب شناســی تنه کارشناسی کشور و رفع عوامل 
تضعیف کننده اســت. حداقــل چهار دلیل به نظر می رســد که 

موجب ضعف در عملکرد کارشناسان دولتی می شود: 
۱. افت کیفیت دانشگاه ها: گسترش کمّی دانشگاه ها در همه 
مقاطع بدون توجه به زیرســاخت های آموزشی - پژوهشی لازم 
و اجــرای کارورزی های باکیفیت، منجر به خروجی هایی شــده 
اســت که درصدی از آنان فاقد توانایی های ضروری برای انجام 
کارهای کارشناسی هستند. اگر دو ویژگی مهم دانش آموختگان 
دانشگاهی را داشتن دید مبتنی بر شــواهد و توان ارزیابی دقیق 
مســائل برای ابداع راه حل های باکیفیت بدانیم، دانشــگاه های 
بی کیفیــت، هیچ کدام از این دو مهم را محقق نمی کنند. کســی 
کــه پــس از فارغ التحصیلی  هیــچ علاقه ای بــه مطالعه برای 
به روزرســانی دانش خود ندارد، محصول آن دانشــگاهی است 
که نتوانســته  لذت یادگیری و حل مسئله را به او بیاموزد. بررسی 
مصاحبه های شــفاهی کســانی که امتیاز اولیــه در آزمون های 
استخدامی بخش دولتی را کسب کرده اند، مهم ترین دلیل بر این 
موضوع است. نگرانی نگارنده و سایر همکارانی که در چند دوره 
انجام برخی از این مصاحبه ها را بر عهده داشتند، دال بر ضعف 
علمی درصد درخور توجهی از داوطلبان استخدامی است. شاید 
مهم ترین اقدام، تعطیل کردن بســیاری از واحدهای دانشگاهی 
بی کیفیت یا کم کیفیت، جدیت استادان در ارزیابی دانشجویان و 
خودداری از دادن نمره برای پاس شــدن واحد، نظارت بر انجام 
اصولی پایان نامه های دانشــجویی و ضــرورت انجام دوره های 

کارورزی در رشته های نیازمند به کارورزی باشد. 

۲. گسســت ســاختارهای اجرائی از دانشــگاه ها: دورشدن 
بخش های اجرائی کشور از دانشگاه ها، موضوعی است که آسیبی 
جدی به کیفیت کارشناسی کارشناسان زده است. برای نمونه، در 
ســال هایی که سازمان بهزیستی وابسته به وزارت بهداشت بوده 
و ارتباط تنگاتنگی با دانشــگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (با 
نام فعلی دانشگاه توان بخشــی و سلامت اجتماعی) داشت، از 
کیفیت کارشناســی به  مراتب بهتری برخوردار بــود. این ارتباط 
و رفت وآمــد اعضای هیئت  علمی به آن ســازمان و بهره گرفتن 
کارشناســان از مشــاوره های آنــان و حتــی تفویض بخشــی از 
پست های مدیریتی به استادان مجرب آن دانشگاه، افزایش دقت 
نظر علمی به طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها را به دنبال داشت. 
در بعضی از ســازمان های اجرائی، اگر کارشناس دغدغه انجام 
امور به شکل علمی و مبتنی بر شواهد را داشته باشد، معمولا با 
این جمله مواجه می شود که  «اینجا دانشگاه نیست ». حال  آنکه 
همه پســت های کارشناســی و مدیریتی منوط به داشتن مدرک 
دانشگاهی معتبر است تا افراد حین تحصیل، شیوه های صحیح 
انجام کار را فراگرفته باشند. فراهم کردن زمینه ارتباط ساختاری 
بین دانشــگاه ها و تمامی بخش های اجرائــی، نقش مهمی در 

ارتقای برنامه های موجود خواهد داشت. 
۳. بی توجهی به ارتقای کارشناســان: در دستگاه های اجرائی، 
کارشناسان  سه جایگاه دارند که به ترتیب عبارت اند از ارشد، خبره و 
عالی. با وجود آنکه لازم است کارشناسان امتیازهای لازم را کسب 
کنند تا بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند، ولی بعضا توجه لازم به 
این امر نشده و معمولا به  صرف گذشت زمان، کارشناس به شکل 
خودکار به سطح بالاتر وارد می شود. حتی بعضا مشاهده می شود  
افراد با پست مسئول دفتر (منشی)، به  صرف اخذ مدرک تحصیلی، 
بدون آنکه فرایند خاصی را طی کرده باشــند، پشت میز کارشناسی 
مشــغول به کار می شــوند. از ســوی دیگر، چنانچه کارشــناس، 
دانش آموخته باســوادی باشد که دائما در صدد به روز کردن علم و 
دانش خود باشد، با بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های 
غیرعلمی و بعضــا ضدعلمی  مخالفت خواهد کرد. این مســئله 
ممکن است نه تنها ارتقا ، بلکه چه بسا انزوای او را به دنبال داشته 
باشد. البته این مهم بر عهده معاونت سرمایه انسانی سازمان امور 
اداری و استخدامی است که نظارت لازم بر ارتقای کارشناسان را از 
طریق دســتورالعمل های جامع فراهم آورد.  «کارشناس دون پایه» 
اصطلاحی است که حکایت از عدم تأثیرگذاری بر سیاست گذاری ها 

دارد. رفع این ذهنیت نیازمند تدبیر است. 

۴. مدیــران کم تجربه یــا رئیس منــش: مدیــران میانی در 
ســاختارهای اداری، نقــش مهمی در به کارگیــری توانایی های 
کارشناسان داشته و می توانند با مهارت های تسهیلگری، با ایجاد 
فضای کارشناســی، زمینه باکیفیت کردن برنامه ها را در سطوح 
مختلف فراهــم کنند. بااین حال، متأســفانه نگاه های جناحی و 
ایدئولوژیــک  موجب می شــود  هر بار با تغییــر رئیس جمهور و 
وزرا، مدیران ســابق کنار گذاشته شده و افرادی وارد میدان شوند 
که تجربه کافی در آن حوزه تخصصی را نداشــته  یا با نگاه های 
رئیس گونــه، فضای نقادانه را از بین ببرنــد. راه حل برون رفت از 
این وضعیت، آن اســت که انتخاب مدیران میانی  حتی المقدور 
از بین کارشناســان باتجربه همان حوزه تخصصــی (با اولویت 
رؤسای گروه ها) صورت گیرد. ضمن اینکه شکل گیری تشکل های 
کارشناســی در هر بخش اجرائی نیز می تواند در انتخاب مدیران 

جدید کمک شایانی باشد. 
۵. فرســودگی شغلی: همان طور که افســردگی در جامعه  روز 
به روز قربانیان بیشــتری می گیرد، فرســودگی شغلی نیز در فضای 
کارشناســی  آسیبی مهلک اســت که به شدت بر ســرمایه انسانی 
کشــور و در نهایت برنامه های اجرائی وارد می کند. در شــکل گیری 
فرســودگی شغلی کارشناســان  عوامل بســیاری نقش دارند، ولی 
بــه احتمال زیاد بی تفاوتــی به امر کارشناســی، مهم ترین دلیل به 
نظر می رســد. وقتی  بررسی های کارشناســی در نهایت  وتو شده و 
تصمیمات غیرکارشناسی به اجرا درمی آیند، یأس حاصل از آن، بذر 
فرسودگی را در افراد کاشته و به تدریج تاروپود کارشناسان را تسخیر 
کرده و در نهایت آنان با اتخاذ مواضع منفعلانه، به شکل غیررسمی 
از فضــای کارشناســی کنار گذاشــته می شــوند. حجم زیــاد کار، 
فراهم نبودن امکانات لازم اعم از اینترنت پرســرعت، کتابخانه های 
تخصصی، عدم برگزاری دوره های ضمن خدمت باکیفیت و تبعیض 

نیز از دیگر دلایل فرسودگی شغلی به حساب می آیند.
به احتمال زیاد، تلقی آقای رئیس جمهور از لفظ کارشــناس، 
اســتادان مبرز دانشــگاهی بود، اما واقعیت این است که در کنار 
اعضــای هیئت علمــی وزارتخانه های بهداشــت، عتــف و آزاد 
به عنــوان وزنه های اصلــی اندیشــه ورزی و ارائــه راهکارهای 
تخصصی برای مشــکلات کشور، وجود کارشناسان شاغل در سه 
قوه، کارشناســان پژوهشی دانشــگاه ها و مؤسسه های غیردولتی 
پژوهشی - آموزشی پتانســیل باارزشی در بهبود امور جاری کشور 

هستند، بلکه در عمل قدر آنان شناخته شود:
قدر زر زرگر شناسد/ قدر گوهر گوهری.

گفت وگو

گفت وگو با مرتضی اعیان از شاگردی تا استادی

جوانان، آینده
 عرصه موسیقی 
کشور هستند

تأملی بر یک واژه

انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان 
همچنین آمــوزش حرفه ای مســتمر و ترویج اخــلاق حرفه ای، جزء 

ادامـه از 
صفحه

۴

ویژگی هــای این نظام های حرفه ای اســت. ضمن اینکه این نظام های 
حرفه ای برای متخلفان مجازات انتظامی قائل هستند». رئیس انجمن 
صنعت ساختمان همچنین تأکید می کند: «یکی از کارهای سازمان های 
نظام های حرفه ای رســاندن صــدای حرفه مندان به حاکمیت اســت و برخلاف 
ســندیکاها، اتحادیه ها و اصناف، ســازمان های نظام حرفه ای موازی وجود ندارد. 
ضمن اینکه این ســازمان ها شخصیت غیردولتی دارند اما تحت نظارت حاکمیت 
هســتند. همچنین ســازمان های نظام حرفه ای به موجب قانون خاص تأســیس 
می شــوند و وظایف قانونی مســتقل از دســتگاه های دولتی دارند. عــلاوه بر این 
سازمان های نظام حرفه ای از حریم قانونی حرفه و حرفه مندان از طریق گفت وگو با 
ســه قوه به طور عام دفاع می کننــد و کاری به صنفی خاص ندارند. همچنین این 
ســازمان ها رأسا به اشخاص یا مراجع دولتی خدمات حرفه ای نمی دهند و خود را 
رقیب حرفه و حرفه مندان نمی دانند و ویژگی آخر این نظامات حرفه ای این اســت 

که در امور سیاسی دخالت نمی کنند و قوانین آنها لازم الاجراست».
 نظام مهندسی ساختمان به بیراهه رفته است  �

رئیس انجمن صنعت ســاختمان درباره عملکرد ســازمان نظام مهندســی 
ساختمان توضیح می دهد: «عمر سازمان نظام مهندسی ساختمان در ایران چندان 
زیاد نیســت، نسبت به سازمان نظام پزشکی که سال ۱۳۳۹ فعالیت خود را شروع 
کرد یا کانون وکلا که قدمت بیشتری دارد و از سال ۱۳۱۷ شروع به کار کرد. سازمان 
نظام مهندســی ســاختمان در سال ۱۳۶۹ تأسیس شــد و کار خود را در ۱۲ استان 
از ســر گرفت اما بعد از گذشــت ۳۴ ســال تاکنون مطالعه جامع و نظام مندی در 
ارتباط با ارزیابی فعالیت نظام مهندســی انجام نشده اســت. البته یکی دو مورد 
مطالعات آسیب شناسی به ســفارش مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در 
سال ۱۴۰۱ انجام شده است. به جز این مطالعه  آسیب شناسی که محدود به ارجاع 
کار توســط مرکز پژوهش های مجلس بوده و چند مقاله متفرقه، کار جدی در این 
زمینه انجام نشــده اســت». جوزی در ادامه می گوید: «قانون نظام مهندسی هم 
از حیث قانون نارســایی هایی دارد و هم از لحاظ انحرافاتی که طی این ۳۴ ســال 
در قالب آیین نامه ها، نظام نامه ها و شــیوه نامه ها تجربه کرده است. به عنوان مثال 
سازمان نظام مهندسی برای تعیین و ارزیابی صلاحیت علمی حرفه مندان همیشه 
ناکام مانده و آزمون های ارزیابی باکیفیتی در سال های گذشته نداشته یا فرایندهای 
صوری نظارت در این سازمان در سال های گذشته مدام چالش برانگیز بوده و برای 
اغلب مهندسین، نظارت یک شغل جانبی است. همچنین در طول سال های گذشته 
اغلب کسانی که به عنوان هیئت مدیره این سازمان ها معرفی شدند، افرادی هستند 
که در این شــرکت ها نه ســهام دارند و در حقیقت نه ســمت دارند و نه فعالیت 
می کنند و فقط مدرکشــان را به این شــرکت ها فروخته اند». او همچنین توضیح 
می دهد: «نبود چک لیست متمرکز، نبود نظام نامه و دستورالعمل متمرکز و برخورد 
سلیقه ای با تخلفات از جمله انحرافات در این سازمان است. مورد بعدی این است 
کــه یک مرجع فنی صالح برای تجدیدنظــر در آرای صادره وجود ندارد که به درد 
ســازندگان برســد. بعضی وقت ها پیش می آید که گزارش های اشتباه به سازمان 
یا شــهرداری از طریق ناظر می رسد. مرجعی به نام شــورای انتظامی وجود دارد 
ولی کاملا یک طرفه اســت یا اینکه برخلاف تمام سازمان های همتای خود در دنیا، 
برای ســازنده  ناظر تسخیری می گذارند؛ یعنی شخص خاصی را به عنوان ناظر به 
شما معرفی می کنند که برخلاف ماده ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی است، برخلاف شرع 
است، برخلاف اصل جهانی آزادی اراده و آزادی قراردادهاست. این خودش فساد 
و رانت درست می کند». رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید می کند: «در زمینه  
حق الزحمه، ســازمان حق الزحمه را به صورت یک جــا از مالک اخذ می کند و در 
حســاب هایی حبس می کنند. این در حالی است که این حق الزحمه باید در طول 
مدت ســاخت پرداخت شود اما ســازمان بدون رضایت مالک و ناظر از این مبالغ 

بهره مندی و بهره برداری می کند که این مسئله فساد و رانت ایجاد می کند».
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه می گوید: «متأسفانه در ایران گروکشی 
صدور تأییدیه ها باب شده است و سازمان نظام مهندسی با مالک و سازنده حالت 
گروکشــی دارند تا انتظارات غیرمتعارف خود را بــرآورده کنند و من نمی دانم چرا 
شهرداری و در حقیقت مراکز بازرسی و مراجع نظارتی دخالت نمی کنند! این قضیه 
خیلی عادی شده و متأسفانه از آن قبح زدایی شده است. موضوع بعدی در ارتباط 
با همین مبالغی است که سازمان نظام مهندسی نزد خود حبس می کند. متأسفانه 
این مبالغ دســت اشخاصی اســت که ضمانت کافی یا تضامین لازم را به سازمان 
نداده اند و در همین زمینه چندین ســال پیش پرونده ای تشــکیل شد که اگر ارزش 
تخلف مالی این پرونده را به روزرسانی کنیم، امروز معادل هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان 
اســت که از حساب سازمان برداشته شــد و برگردانده نشد یا می بینیم که سازمان 
می آید ناظر معرفی می کند، اما مســئولیتی در قبال حســن رفتار یا سوءرفتار ناظر 
قبول نمی کند». جوزی تأکید می کند: «در واقع فعالیت بنگاه دارانه نظام مهندسی 
مشکلات جدی ایجاد کرده است و متأسفانه ما می بینیم خلق الساعه حق امضاهای 
جدید اختراع می شــود؛ مثلا نمونه آن صدور شناســنامه فنی و ملکی ساختمان، 
معرفی مهندس نقشــه بردار برای تهیه صورت مجلس تفکیکی، معرفی بازرس 
تأییــد لوله گاز و گاز خانگی و تجــاری و اینها، معرفی مهندس مکانیک برای تأیید 
اتصال خروجی فاضلاب ســاختمان به اِگو، معرفی مهندس برق برای تأیید نصب 
کنتور. خب ببینید! یک پروانه که می خواهد صادر شود، ۱۷ مهندس را پشت قباله 
این پروانه ســاختمان می گذارند. طراح و محاسب چهار نفر در چهار رشته یا ناظر 
چهار رشــته و... در حقیقت مدام بدنه  نظام مهندسی بزرگ و بزرگ تر می شود، به 

طوری که از اصل رسالت آن دور شده است».
 ضرورت اصلاح اساسی ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان  �

رئیس انجمن صنعت ســاختمان با اشــاره به برگزاری قریب الوقوع انتخابات 
سازمان های نظام مهندسی ســاختمان تأکید می کند: «نظام مهندسی اولا باید به 
وظیفه اصلی خودش برگردد و ســازمان از بنگاه داری که نتیجه آن رانت و فســاد 
اســت، دوری کند. همچنین ساختار و عملکرد نظام مهندسی بعد از ۳۴ سال باید 
مورد بازبینی قرار بگیرد». جوزی ادامه می دهد: «خوشبختانه اخیرا به دستور وزیر 
محترم راه و شهرســازی، کمیته تدوین و بازنگری قانون نظام مهندســی به وجود 
آمده است که خوشبختانه انجمن صنعت ساختمان یکی از کرسی های دائمی این 
کمیته تدوین و بازنگری اســت و ان شاءاالله بتواند کار خود را به جدیت پیش ببرد و 
قانون نظام مهندســی به صورت ریشه ای اصلاح شود. ضمن اینکه امیدوارم افراد 
حرفه ای و پاکدســت و مؤمن واقعی کرسی های این ســازمان را به دست آورند و 
صندلی های هیئت مدیره مورد خرید و فــروش قرار نگیرد؛ چراکه این صندلی ها، 
صندلی های مقدســی هستند و با مقوله حســاس ایمنی و جان انسان ها سروکار 

دارند».
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